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طلبـي،   هاي انسان، مازلو، تعالي اسلامي، شـهادت  مراتب نيازها، انگيزه :ها كليدواژه
  .آزمايش الهي

  
  مقدمه. 1

گـذار و رهبـر معنـوي جنـبش      بنيـان  ،(Abraham Harold Maslow) آبراهام هرولـد مـازلو  
تـأثير   وي تحـت . دنيـا آمـد   در شـهر نيويـورك بـه    مـيلادي  1908در  گرا، انسان شناسي روان
 شناسـي  روانسري جريانات و حوادث از جمله واقعة جنگ جهاني دوم، به سمت نوعي  يك

ها و استعدادها و نيز  ترين آرمان شد كه هدف آن شناسايي و پرورش عالي گرايانه متمايل انسان
اعتقـاد بـه وجـود نيروهـاي     گرايـي بـا    مكتب انسـان . بهبودبخشيدن به شخصيت انسان بود

بودن ذات بشر، در تضاد آشـكار بـا    هاي ذاتي انسان و نيز اعتقاد به مثبت ناخودآگاه و توانايي
پـرداز   مـازلو، بـه عنـوان نخسـتين نظريـه     . رويكردهاي رفتارگرايي و روانكـاوي قرارگرفـت  

مطرح  1943در سال » هاي انسان انگيزه ةنظري« خود را با عنوان شناسي روان ةنظريگرا،  انسان
 ةكننـد  كننـده و هـدايت   داراي تعدادي نيازهاي ذاتي است كه فعال انسان، در اين نظريه .كرد
ترين و در عـين حـال    ترين آنها تا ضعيف ترين و ابتدايي اين نيازها از قوي. هاي اوست رفتار

نيازهـاي عشـق و   نيازهـاي فيزيولوژيـك، نيـاز ايمنـي،     : نـد از ا بالاترينشان، به ترتيب عبارت
در هـر مقطعـي از زنـدگي،    . و نياز به تعالي خودشكوفايي به نياز ،نياز به احترام داشتن، تعلق

هربار كه نياز . گردد تقريباً تمام تمركز ذهني و توان فرد مصروف تأمين يكي از اين نيازها مي
كه درنهايت بتوان بـه   گردد؛ تا جايي شود، نياز بالاتري مطرح مي تر تأمين مي تر و حياتي پايين

 شـمار  يافت كه نقطة پايان حركـت اسـتكمالي آدمـي بـه     مرتبة خودشكوفايي و تعالي دست
. اي جز حركت و غور در همان بعد بـراي انسـان وجـود نـدارد     در آنجا ديگر انگيزه. رود مي

سمت تكامـل  كنند و او را به  بنابراين، اين نيازها هستند كه در انسان انگيزه و تكاپو ايجاد مي
چنانچه فردي قادر به تأمين مناسب يكي از نيازهاي خود نباشد، از توجه و . نمايند هدايت مي

هـاي   مازلو با تصويري كه از ماهيـت نيازهـا و انگيـزه   . ماند نيل به مراتب بالاتر انساني بازمي
مـان و  معل. اسـت   هاي مختلف به جـا گذاشـته   اي در عرصه آدمي ارائه كرد، تأثيرات گسترده

هـاي   مشاوران، رهبران تجاري و حكومتي، متخصصان سلامت و افراد عادي، همگي ديدگاه
هاي خود سازگار يافته و در جهت حلّ مشكلات خويش از آن بهـره   ها و نياز او را با ارزش

 شـناختن  گرا بـا بـه رسـميت    انسان شناسي روانعلاوه بر اين، ). 363: 1385شولتز، (اند  گرفته
 و اسـت   آورده وجـود  به دين شناسي روان براي مساعدي فضاي معنوي، هاي ارزش و نيازها
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 و بـاز  تلقـي  طـرز  ايـن  .است  گشوده معنويت به ناظر مباحث براي را موسعي باب همچنين
: 1389مـازلو،  (اسـت    بـوده  معنويت مطالعة به جنبش اين خدمات ترين مهم از يكي گشوده

هاي او در باب تجربيـات معنـوي افـراد     اين مكتب و ديدگاهگذار  و مازلو به عنوان بنيان) 31
  .اي در اين زمينه برخوردار است ، از جايگاه ويژه»تعالي«خودشكوفا و همچنين طرح نياز به 

  : اعلام كرد 1968مازلو در سال 
 منظور به دانم يم يانتقال حركت كي را انهيانسانگرا شناسي روان ،شناسي روان سوم موج من

 اي ـ يفـرد  يمـاورا  شناسـي  روان يعن ـي چهـارم  موج برتر شناسي روان يبرا يآمادگ كسب
 و ييخودشـكوفا  ت،ي ـهو و يانسـان  قي ـعلا و ازهاين از فراتر آن تمركز كه يانسان يماورا
  ).231: 1379 لر،يم( كند يم توجه يهست جهان به و است ليقب نيا از ييها مفهوم

ترين انتقاد  مهم. است  انساني مازلو انتقاداتي وارد شدههاي  با وجود اين، بر نظرية انگيزه
است، زيرا نمونة مورد بررسي وي بـه قـدري     هاي او به عمل آمده از روش پژوهش و داده

هـاي گـردآوري    شيوه. اي بزرگتر، ترديد وجود دارد كوچك است كه در تعميم آن به جامعه
مـازلو  . انـد  شـده   ات و گاه مبهم دانسـته ثب اطلاعات دربارة مواد آزمودني خودشكوفا نيز بي

آميز اجتمـاعي، بـاليني و شخصـي ايـن      ضمن پذيرش انتقادات يادشده، كاربردهاي موفقيت
  ).362: 1385شولتز، (داند  نظريه را ماية تقويت نتايج نظرية خود مي

  : علاوه بر انتقادات يادشده، نظرية مازلو استثنائاتي نيز دارد
 بـه  كـه  يمردمان گذارند، يم كنار را يويدن يايمزا كه يمذهب رهبران يسو از استثناها نيا

 هنر خاطر به را خود يزندگ كه يهنرمندان و كنند يم غذا اعتصاب مرگ سرحد تا يليدلا
 يكـار  وارونـه  كي ـ به نيهمچن مازلو. شود يم گذاشته شينما به ،اندازند يم خطر به خود

 شـتر يب خـود  نفـس  عـزت  بـه  مردم از يبعض. كند يم اشاره ازهاين مراتب سلسه در معمول
 تواننـد  يم ـ يوقت ـ تنهـا  كـه  كننـد  يم ـ احساس يافراد نيچن. عشق به تا دهند يم تياهم
 احسـاس  اًي ـقو را ارزشمندبودن و نفس عزت كه سازند  برآورده را تعلق و عشق يازهاين

   ).155: 1387 ،يميكر( كنند

نيازهاي انسان اعتقاد داشت؛ به اين  بودن مراتبي سلسهبا وجود اين، مازلو به طور كلي به 
هـاي   كم تا حدودي ارضا شوند تا نيـاز  هاي هر سطح معين بايد دست نياز معنا كه بر آن بود

و فقط ) 92: 1372 مازلو،( كننده به عمل درآيند صورت عوامل تعيينه بعدي بتوانند ب حسط
تواند وقت و نيـروي خـود را بـه     ي ميهاي اساسي به آساني ارضا شوند، آدم زماني كه نياز

  :گويد مي او .دكن هاي متعالي و رشددهنده معطوف نياز
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 ينسـب  قـدرت  اصـل  يمبنـا  بـر  ينيمع باًيمراتب تقر سلسه كيخود را در  ،ياساس يازهاين
و  ترنـد،  يقـو  يمن ـيا يازهـا ياز ن ك،ي ـولوژيزيف يهـا  ازيمفهوم، ن نيبه هم. كنند يمرتب م

احترام هستند و  يازهاياز ن رومندتريخود ن ةبه نوب رياخ يها ازياز محبت، و ن يمنيا يها ازين
 مي ـا دهي ـنام ييخودشـكوفا  به ازين را ها آن ما كه ،يفرد ةژيو يازهاياز آن دسته از ن زين نهايا
  ).150: همان) (ترند يقو(

افـراد دقيقـاً   است كه توالي و تراتب نيازهاي   نتايج برخي تحقيقات كاربردي نشان داده
، اما خلأ يك پژوهش نظـري مناسـب   )53: 1381انصاري رناني، (مطابق نظرية فوق نيست 

 اصـل  در اين تحقيـق از همين رو، . شود ويژه از ديدگاه اسلام، احساس مي در اين زمينه، به
بـه   قـرآن كـريم   منظـر از  اسـت،   را كه مازلو مطرح كرده »بودن نيازهاي انسان مراتبي سلسه«

ن آخرين كتاب آسماني كه هم بر ماهيت انسان و نيازهاي او احاطه دارد و هم بهتـرين  عنوا
آيـا از   آوريـم كـه   دسـت  ايم تا به قراردادهبررسي  است، مورد  برنامة كمال بشر را ارائه كرده

مراتبي ارضا شوند تا بتـوان بـه    متوالي و سلسله به صورت هاي انسان بايد ، نيازقرآنديدگاه 
 فرآيند، الگوهاي ديگري براي اين قرآندست يافت؟ يا آنكه  و تعالي خودشكوفايي هاينياز

  ؟ است كردهارائه 
  

  ميقرآن كر اتيبر آ يكرديبا رو هينظر ليتحل. 2
است كه بر اساس اهميت، در   طور كه بيان شد، مازلو مراتب نيازهاي آدمي را برشمرده همان

  :گيرند مي قرار ذيلقالب يك هرم از قاعده تا رأس آن، به ترتيب 
 ؛جنسي ةو رابط ،نياز به آب، غذا، هوا، خواب نيازهاي فيزيولوژيكي شامل .1
 ؛و رهايي از ترس و اضطراب ،نياز به ايمني شامل امنيت، ثبات، نظم .2
طريق روابط عاطفي با شخص يا اشـخاص ديگـر   داشتن كه از  تعلق نيازهاي عشق و .3

 ؛شود برآورده مي
 ؛نفس و احترام از سوي ديگران نياز به احترام شامل عزت .4
هاي شخص كـه مسـتلزم    هاي بالقوه و قابليت ق توانايينياز خودشكوفايي شامل تحقّ .5

  ؛)363: 1385 شولتز،(است بينانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود  دانش واقع
  . نياز به تعالي شامل نياز به فراتررفتن از خود، وحدت با هستي و خداگونه شدن. 6

كـه بـراي    ييامـا رفتارهـا   م،يـي آ يم ـ ايدن ها بهنما با آ ،يعني اند؛ يزيغر ازهاينمراتب  تمام
هـرم،   نخست ةچهار طبق. )151: 1387كريمي، ( بريم، اكتسابي هستند مي كار به نهاارضاي آ
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مين شوند حـس  أكه ت نام دارند كه اين نيازها در صورتي» هاي فقداني نياز«يا » هاي پايه نياز«
مين نشـوند او را دچـار اضـطراب و نگرانـي     أكه ت اما در صورتي ،دهند خاصي به فرد نمي

بـه   قـرآن امري ثابت است، زيرا  قرآن كريموجود چنين نيازهايي در انسان از نظر  .كنند مي
سر فقر و نيازمنـدي بـه سـاحت مقـدس پروردگـار معرفـي       طور كلي ماهيت انسان را سرا

اي مـردم شـما    ):15: فـاطر ( الحْميد الغْنَي هو اللَّه و اللَّه إلِىَ الفْقُرَاء أنَتْمُ النَّاس أيَها يا«: كند مي
صـفات   ةغنـي بالـذات و سـتود    نيـاز و  تنها خداست كه بي محتاجيد و همه به خدا فقير و

بر اين، در آيات متعددي به نيازهـاي انسـان بـه صـورت جزئـي نيـز اشـاره         علاوه » .است
سورة قريش ناظر به نيازهاي فيزيولوژيك و نياز بـه ايمنـي    4است؛ به عنوان مثال، آية  شده
همان خدايي كه به آنهـا هنگـام گرسـنگي     : الَّذي أطَعْمهم منْ جوعٍ و آمنهَم منْ خوَف«: است
سورة روم در رابطه با نيازهاي عشق  2؛ آية »ام داد و از ترس و خطراتشان ايمن ساختطع

هـاي   و از نشـانه  :و منْ آياته أنَْ خلَقََ لكَمُ منْ أنَفْسُكمُ أزَواجاً لتسَـكنُوُا إلِيَهـا  «: و محبت بوده
 4؛ آية »رامش يابيدقدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان همسراني آفريد، تا به ايشان آ

سورة  70و آية  ؛»بلند كرديم) در عالم(و نام نكوي تو را  : و رفعَنا لكَ ذكرْكَ«: سورة انشراح
بـه نيازهـاي احتـرام و     ،» به يقين فرزندان آدم را كرامـت داديـم  : و لقَدَ كرََّمنا بني آدم«: إسراء
و تعـالي هـم نيـاز دارد كـه در     به خودشكوفايي  علاوه بر اين، آدمي،. نفس نظر دارند عزت

شـناخته   »هاي متعالي نياز«يا » نيازهاي رشددهنده«به عنوان اند و  رأس هرم نيازها قرارگرفته
كامـل هـوش،    شـبرد يدر پ )خودشـكوفايي او (ي مـازلو، كمـال انسـان    بـه اعتقـاد  . دنشو مي

 مـازلو، (است  شيخو يمل فردو تكا ياخلاق  ةژيو اتيبالقوه، نبوغ و خصوص يها استعداد
 ني ـاز ا يكـه برخ ـ  هسـتند  هـايي  ويژگـي  يان در اين نظريـه داراي خودشكوفا .)15 :1372
  :ند ازا عبارت ها ويژگي
بـه   يمـدار  لهئمس .3 ؛بودن يعيو طب ،يسادگ ،يختگيخود انگ .2؛ ها تيدرك بهتر واقع. 1
 ـ. 5 ؛و خلـوت  ييبـه تنهـا   ازي ـن .4 ي؛خودمدار يجا  ي؛حـس همـدرد  . 6 ي؛عرفـان  ةتجرب
...  خصـمانه و ريو غ يفلسف يطبع شوخ .8 ؛و بد كين نيو هدف و ب لهيوس نيب صيتشخ  .7
كدام اسـت و   قرآنحال، بايد ديد كه خودشكوفايي مورد نظر  .)242 -  216: 1372 مازلو،(

از استعدادهاي ذاتي انسان  ،در فرهنگ قرآنيافراد خودشكوفاي اسلامي چه اوصافي دارند؟ 
  :شود ياد مي» فطرت« عنوان با

مـورد   ةرساند و در كلم بناى نوع را مى ،بر وزن فعلت به اصطلاح اهل ادب »فطرت« ةكلم
پس هيچ انسانى هـيچ هـدف و غـايتى نـدارد مگـر      .  بحث به معناى نوعى از خلقت است
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آل  چنان كه تمامى انواع مخلوقات به سوى سعادت خود، و آن هدفى كه ايـده  سعادت، هم
اند كه بـا آن   اند، و طورى خلق شده، و به جهازى مجهز گشته هاست هدايت فطرى شدهآن

حكايت كرده كه در پاسـخ فرعـون   ) ع(چنان كه از موسى غايت و هدف مناسب است، هم
 موجودى، هر به كه است كسى ما پروردگار :ء خلَقْهَ ثمُ هدى كلَُّ شيَ  ربناَ الَّذي أعَطى: گفت

الَّذي خلَقََ فسَوى و : نيز فرموده و نمود هدايت سپس كرده، عطا وى به را او) ويژه( آفرينش
 و قـدر ) را چيـز هر ( كه خدايى كرد؛آن منظم و آفريد كه خداوندى همان :الَّذي قدَر فهَدى

 ).267 /16: 1374طباطبايى، ( نمود هدايت) كمالش راهبه ( و داد اى اندازه

 د،كرروم، ماهيت اين فطرت كه براي هدايت به كمال بايد به آن توجه  ةسور 30 ةدر آي
  :است بيان شده

فطرْةََ اللَّه الَّتي فطَرََ النَّاس عليَها لاَتبَديلَ لخلَقِْ اللَّه ذلَك الدينُ القْيَم  اًفأَقَم وجهك للدينِ حنيف«
نَّ أكَثْرََ النَّاسِ لايَلكونَوَلمپس تو مستقيم روي به جانب آيين پاك اسـلام آور و پيوسـته از    :ع

دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروي كن كه هيچ تغييري در خلقـت   ةطريق
  ».آگاه نيستند) از حقيقت آن(خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، وليكن اكثر مردم 

  : گويد طبرسي در تفسير اين آيه مي
خداوند دين و اسلام و يكتاپرستي است كه جهانيـان را بـر اسـاس آن     ةخلقت و خواست
و مـا  : شـريفه گويـد   ةكه در آي ـ سوي او رفته و خداپرست باشند چنان هخلق فرموده تا ب

الجنَ و الانس الا ل خلقتينيافريـدم  سـتند بپر مرا اينكه براى جز را انس و جن و: دونِعب  
  ).125 /19 :1360 ،يطبرس(
كه هدف نهايي خلقت نيز هست، نسان خودشكوفايي ا كهتوان نتيجه گرفت  مي ،بنابراين

  .است »پيروي دين الهي توجه به ذات خداپرستي و« همان
هستند كـه بـا    ها ويژگينيز داراي يك سري ) منينؤم( قرآن افراد خودشكوفا از ديدگاه

  :مانند؛ شوند آنها شناخته مي
 ؛)3 :منونؤم( »و الَّذينَ هم عنِ اللَّغوِْ معرضِوُنَ«: دوري از گفتار و عملكرد بيهوده .1
 ؛)5 :منونؤم( »والَّذينَ هم لفرُوُجهِمِ حافظوُنَ« :پاكدامني .2
ها الَّذينَ ءامنوُاْ اجتنَبـواْ كثَيـراً مـنَ    يا يأَ«: بدگويي و تجسس غيبت، دوري از بدگماني، .3
 ؛)12: حجرات(» سسواْ و لايغتْبَ بعضكُمُ بعضاًتجلاإثِمْ و    إنَِّ بعض الظَّنّ   الظَّنّ

 ؛)72: فرقان(» كراَماً رُّواْم و الَّذينَ لايشهْدونَ الزُّور و إذِاَ مرُّواْ باِللَّغوِِْ«: كريمانه از لغو گذشتن .4
5. ينَ إذِاَ ذكُِّروُاْ بِِ«: ر در آيات الهيتدبالَّذ و ي لَـم ِهمبر ـايات  اً  خـمـا صهَليانـاً  رُّواْ عيمع و «

 ؛)73: فرقان(
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 ؛)28: عمران آل( »المْؤمنين لايتَّخذ المْؤمْنوُنَ الكْاَفريِنَ أوَلياء من دونِِ« :انتخاب دوست .6
و المْؤمْنوُنَ و المْؤمْنات بعضُـهم أوَليـاء بعـضٍ يـأمْروُنَ     «: امر به معروف و نهي از منكر .7

 ؛)71: توبه( »باِلمْعروُف و ينهْونَ عنِ المْنكْرَ
   . ... و )8: منؤم(» و الَّذينَ هم لأمَاناَتهمِ و عهدهم راعونَ«: امانتداري .8

هـا و   مـازلو، شـباهت   ةهـاي افـراد خودشـكوفا در نظري ـ    ويژگـي  صفات ذكرشـده، بـا  
  .طلبد مي لي ديگرمجا جزئيات آنهايي دارند كه پرداختن به  تفاوت

 يبعـد  هـاي  يافتـه  كتـاب مـازلو در  . اسـت » تعالي«آخرين مرحله از نيازهاي انسان نيز 
 يينـدها يافر ه كـه اعـلام كـرد  ، افتيانتشار ش از مرگ پس 1971كه در سال  يانسان يعتطب

نـام   »Transcendence«ينـد  ااين فر .دنكن يعبور م ييشكوفا دد كه از خود در خونوجود دار
اقنـاع   تعالي را به معناي. است  ترجمه شده» استعلا«و » تعالي«گرفته كه با عناويني همچون 

دارد  مازلو خود در توضيح آن بيان مي. )369: 1386، اسدورو( اند دانسته يمعنو يو خشنود
گرفتن و فراتررفتن است؛ بـه ايـن صـورت كـه فـرد بتوانـد        كلمة تعالي به معناي پيشي: كه

؛ تعـالي  ...توانند انجام دهند، عملي نمايد كنند يا مي اموري را بيش از آنچه ديگران تصور مي
و ... كه بتوان از بشر فراتر رفتشدن است به اين صورت  شدن و خداگونه به معناي ملكوتي

اينكـه   ،؛ و درنهايـت (Maslow, 1993: 264)هاي طبيعي بشر است  شدن از ظرفيت خداگونه
ترين سطح از آگاهي انسان، رفتار و نحوة ارتباط او  ترين يا جامع برترين و گسترده«تعالي به 

ستي و به عنوان غايات با خود، ديگران، نوع انسان به طور عام، ساير موجودات، طبيعت و ه
توان گفت كه تعـالي از نظـر مـازلو     به عبارت ديگر، مي .(ibid, 269)» و نه ابزارها نظر دارد

شدن با آن و درك  گرايانة انسان به تمام هستي و در عين حال يكي عبارت است از نگاه كل
 ـ. و تعامل سازنده با طبيعت و جامعه الاترين مرتبـة  اما، تعالي يك مؤمن مسلمان به عنوان ب

كه انسان غير  يرسيدن به مقاماي فراتر از آن، عبارت است از  خودشكوفايي وي و يا مرحله
اين مقام همان مقام قـرب الهـي اسـت كـه در     . كسي و چيزي و حتي خود را نبيند ،از خدا

 نفس ةهدف از تزكي ،به تعبير ديگر. شود حاصل مي تزكيه نتيجة پيروي از دين الهي، تقوا و
 فناء في االله است يعني آن بالاتر از و وند متعالخدابه قرب  ،)خودشكوفايي اسلامي(مؤمنان 

اين به دليل آن است كه روح انسان پرتـوي از انـوار ذات مقـدس     .)210: 1386زاده،  ناظم(
پروردگار بوده و درنهايت نيز خواهان اتصال به اصل خـويش و اسـتقرار در چنـان مقـامي     

و «: فرمايـد  به اصل و جوهرة مقدس آدمي اشاره كـرده و مـي   قرآن كريمر خداوند د. است
بديهي است كه چنين انساني،  .»از روح خود در او دميدم): 29: حجر( نفَخَتْ فيه منْ روحي 
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في مقعْد صدقٍ عندْ مليك «: گيرد تعالي و در مقام قرب او آرام مي تنها در جوار رحمت حق
َقتْدجايگاهي راستين نزد سلطاني مقتدر در ):55: قمر(ر م«.   

و ديگر بـراي آدمـي    گردد اي ميان عبد و معبود برقرار مي در اين مقام، رضايت دوسويه
يا أيَتهُا النَّفسْ المْطمْئنَّـة ارجعِـي   «: اي بالاتر از آن وجود نخواهدداشت انگيزه، نياز و خواسته

يافته، به سوي پروردگارت بازگرد  اي انسان اطمينان ):28- 27 :فجر( مرضْية راضيةًربك   إلِى
  .»در حالي كه هم تو از خدا راضي هستي و هم خدا از تو راضي است

تمام مراتب نيازهاي انسـان  قرآن كريم توان گفت كه  در مجموع بنا بر آنچه گذشت، مي
، معـادل  قـرآن  تفاوت كه خودشـكوفايي مـورد نظـر    را مورد توجه و تأييد قرارداده؛ با اين

پيروي از فطرت خداجويي و اطاعت از دين الهي بـوده، و تعـالي نيـز كـه بـالاترين مرتبـة       
اكنـون  . تعـالي  رود، عبارت است از دستيابي به مقـام قـرب بـاري    مي شمار خودشكوفايي به

گوناگون نيازهاي انسان، لزوماً گرديم كه آيا انواع  مجدداً به پرسش اصلي اين پژوهش بازمي
 مراتبي ارضا شوند تا بتوان بـه خودشـكوفايي و تعـالي دسـت     بايست به صورت سلسله مي

  .پرداخت  يافت؟ در ذيل به بررسي و پاسخ اين پرسش خواهيم 
  

  ميكر قرآن منظر از ازهاين بودن يمراتب سلسلهنقد . 3
احكام امـري و   هاي الهي و تبه مواردي از سنّ ،كريم قرآنشده در  با بررسي نظام ديني ارائه

خدشه بودن نيازهاي انسان  مراتبي اصل توالي و سلسلهدر  ،خوريم كه به نوعي ارشادي برمي
  .گيرند مي و با آن در تقابل قرار نموده

  :كنيم احكام را بيان مي ها و تاين سنّ مورد از چهاردر ذيل 
  
  داري روزه 1,3
 ةبقـره و دو آي ـ  ةسـور  183 ةدر آي ـ است كه مسلمانان تكاليف دينيترين  يكي از مهم روزه

يـك  با درنظرگرفتن سياق، اين آيات كلام واحدي هستند كـه  . است  شده عيتشربعدي آن 
 ).4 /2 :1374 طباطبايي،(  ماه رمضانة د و آن عبارت است از وجوب روزنغرض را دربردار
ذينَ آمنوُاْ كتُب عليَكمُ الصيام كمَا كتُب علىَ الَّذينَ من قبَلكمُ يا أيَها الَّ« :فرمايد خداوند متعال مي

اي اهل ايمان، روزه بر شما واجب گرديد چنان كه امم گذشـته را  : )183 :بقره( لعَلَّكمُ تتََّقوُنَ
  .»اين دستور براي آن است كه پاك و پاكيزه شويد فرض شده بود و

در لغت به معنى امساك و خوددارى است و در شرع عبارت » صوم«واژة صيام از ريشة 
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خصوصي در زمـان   بايد از كارهاي به است از اينكه كسانى كه داراى شرايط خاصى هستند،
؛ )199 /2: 1360طبرسـي،  (خوددارى نمايند  )توأم با نيت طلوع فجر تا مغرب واز (معينى 

خطاب آيـه بنـا    از آنجا كه.  ...از جماع و صوم از نوشيدن و  صوم از خوردن و صوم انندم
طوسي، (، نسبت به مؤمنان است نه كفار »...آمنوُاْ الَّذينَ أيَها يا«بر ظاهر و با توجه به عبارت 

رساند كه لازمة ايمان و بندگي حقيقـي اسـت كـه ايشـان بـه       ، اين مطلب مي)114 /2: تا بي
» لعَلكّم تتَقّون«عبارت  با آن را  ةده و فلسفيفا و در ادامة آيه، نهند تشريع فريضة روزه گردن

روزه تقواست و آن خود سودي است كه  ةديفا«آيه در صدد است كه بفهماند . دارد بيان مي
كه اگر بخواهد  كند چون هر انساني به فطرت خود اين معنا را درك مي... شود، عايد شما مي

ين نخسـت به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به مقام بلند كمال و روحانيت ارتقـا يابـد،   
اين است كه از افسارگسـيختگي خـود جلـوگيري     ،چيزي كه لازم است بدان مستلزم شود

آيـد و نزديكتـرين    مي دست هداري و خودداري از شهوات ب و اين تقوا تنها از راه روزه... كند
اعصار  ةمردم در هم ةكه هم طوريه ترين آن است، ب مؤثرترين رژيم معنوي و عمومي راه و

  .)8 /2: 1374 طباطبايي،( »مند شوند بتوانند از آن بهره
در اسلام، روزه كه عبارت است از ايجاد محدوديت در نيازهاي فيزيولوژيك، بر  بنابراين

معنوي خويش را افزايش دهند و اين آن تقوا و كمالات  ةوسيله اهل ايمان واجب شده تا ب
تـا   ؛اسـت  قـرآن مـورد نظـر    و تعالي خودشكوفايي ها براي رسيدن به يكي از مؤثرترين راه

در روزهـا و   ،ماه رمضـان  ةعلاوه بر روز، تري هستند كه افرادي كه داراي ايمان قوي جايي
آثـار معنـوي    كهكنند  داري مي هاي ديگر سال به صورت اختياري و با كمال اشتياق روزه هما

  .اين عمل نيز بر كسي پوشيده نيست
مراتب نيازهاي مـازلو بـراي دسـتيابي بـه خوديـابي و       اين در حالي است كه در سلسله

، نخسـت نيازهاي فيزيولوژيكي در گـام  ) درصدي 85حدود (خودشكوفايي، ارضاي نسبي 
تـوان بـه سـاير نيازهـا      و بدون ارضاي آنهـا نمـي  ) 93 :1372 مازلو،(لازم و ضروري است 

مـازلو  طور كه قـبلاً بيـان شـد،     همان ،البته! و تعالي چه رسد به نياز خودشكوفايي ،انديشيد
به عنوان ناكامي در ارضاي ) ابعاد آن بلكه ةداري با هم نه به عنوان روزه(تحمل گرسنگي را 

نيـز   بـه همـين جهـت   . مراتبي بودن نيازها داند بر اصل سلسله ستي، استثنايي مينيازهاي زي
افـراد،   رخـي او علت تحمل اين ناكامي را از سوي ب .دليل بياورد سئلهبراي اين م كوشد مي

دارد كه چون اين افراد بـه ناكـامي در ايـن زمينـه      كند و اظهار مي معرفي مي» پذيري عادت«
  .)92: همان( نندكتوانند آن را تحمل  صورت طولاني ميه ي و براحت هب ،اند عادت كرده



  ... »مازلو يةنظر در انسان يازهاين بودن يمراتب سلسله« يبررس و نقد   138

  

مهـم  ) يـا سـاير نيازهـاي زيسـتي    (در پاسخ بايد گفت كه چگونگي تحمل گرسـنگي  
 ـ  نيست، چه به دليل عادت بـر آن مهـم    بپذيري باشد يا غير آن، بلكه چرايي و آثـار مترتّ

داري اسـت، ممكـن    يك فرد عابد و زاهد كه پيوسـته در حـال روزه   ،به عنوان مثال ؛است
كه هر  در حالي ،باشد  خانمان داشته بي و يا بينوااست شرايطي كاملاً مشابه با يك شخص 

عارف از ايـن عـدم    شخص ،اما. كنند چنين شرايطي را تحمل مي» عادت«دو نيز به سبب 
ن به خودشكوفايي معنوي مـورد نظـر   آ ةواسطه نيازهاي زيستي خرسند است و ب يارضا

برد و تنها توانسته آن را  از شرايط خود رنج مي نيازمندكه شخص  در حالي ،رسد خود مي
ولي همچنان محكـوم   ،طبقات هرم را خواهدداشت ساير ند و طبعاً آرزوي نيل بهكتحمل 

  .به توقف و ايستايي است
ه جهـت گـذرابودن و نيـز امكـان     داري ب علاوه بر اين، ممكن است گفته شود كه روزه

شدن حوايج زيستي در بازه زماني مغرب تا سحر، انگيزة تأمين نيازهاي اوليـه را در   برطرف
كند،  به عنوان يك هدف اساسي در زندگي برانگيخته نمي) طبقة متوسط و مرفه(داران  روزه

يك نيـاز در هـر    مراتب نيازها، دغدغة بودن تأمين در حالي كه منظور مازلو از طرح سلسله
در . هاسـت  كردن اين خواسـته  هاي انسان براي برطرف مرحله و درنتيجه تمركز تمام تلاش

داري نيـز فقـط ايجـاد محـدوديت در      كردن روزه پاسخ بايد گفت كه هدف اسلام از واجب
نيازهاي فيزيولوژيك در طي يك ماه نيست، بلكه هـدف، انجـام تمرينـي مـؤثر بـه منظـور       

سبكي از زندگي بر مبناي اكتفا به حداقل تأمين نيازها در جهت فراتررفتن از  ساختن نهادينه
به عبارت ديگر، اسلام در اين مرحله، توانـايي قناعـت   . خود و خودشكوفايي معنوي است

به اين صـورت، هـم نيازمنـدان و هـم تـوانگران بـا       . كند ها را تعليم و تثبيت مي به كمترين
اين . وانند به سطحي فراتر از نيازهاي اساسي رشد و تعالي يابندت رعايت اين الگو، هر دو مي

در حالي است كه در نظرية مازلو، فقط توانگران با تأمين كافي و دلخواه نيازهاي اولية خود 
 قرآن در مجموع، از مقايسة ديدگاه مازلو با آيات. توانند به ديگر مراتب نيازها توجه كنند مي

وان گفت كه در ديدگاه نخست، تأمين حداكثري نيازهـاي زيسـتي،   ت كريم در اين زمينه، مي
رغبتي نسبت به ايـن نيازهـا و    شرط اولية نيل به خودشكوفايي است، اما در ديدگاه دوم، بي

  . ها در اين مرحله، لازمة عبور از خود و تعالي معنوي است اكتفا به حداقل
  
  پرهيز از ريا 2,3

جلب توجه مـردم انجـام    ةاست كه شخص كاري را به انگيزبه معني اين » رأي«ريا از ماده 
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 قرشـي، ( دادن به غيـر اسـت   و نيز به معناي تظاهر و نشان) 473 /2 :1404 فارس، ابن( دهد
و در اصطلاح به معني اين است كه انسان كار خوبي انجام دهد و قصـدش  ) 30 /3 :1371

اين كار عبادي باشد مانند نماز و خـواه  دادن به مردم باشد نه براي خدا، خواه  تظاهر و نشان
مـوارد   ةاست كه در هم  مرتبه تكرار شدهپنج  قرآن اين واژه در .غيرعبادي باشد مانند انفاق
اند و به صفات  مورد عتاب قرارگرفته قرآنرياكاران در  .است آن به همان معناي اصطلاحي

  :مانند؛ اند اي وصف گرديده نكوهيده
يا أيَها الَّذينَ آمنُـواْ لاتبُطلُـواْ صـدقاَتكمُ    « :روز قيامت ايمان ندارند كه به خدا و كساني ـ

و ّنُ باِللهْؤملايرئِاَء النَّاسِ و َالهقُ منفي يالأذىَ كاَلَّذنِّ وْـرِ  باِلممِ الآخوْاى اهـل   :)264 :بقـره ( الي
ازيد مانند آن كه مال خود را از روى ريا ايمان، صدقات خود را به سبب منتّ و آزار تباه نس

   .»انفاق كند و ايمان به خدا و روز قيامت ندارد) براى جلب توجه ديگران(
دهنـد و بـه    با توجه به تفسيري كه در مورد اين آيه آمده است، افرادي كه صـدقه مـي  «

كه صدقاتشـان   ايمان كرده بي تشبيه به افراد رياكار ،كنند گذارند و اذيت مي دنبالش منت مي
شخص رياكار چون به خدا ايمـان   ،يعني ؛)598 /2: 1374 طباطبايي،( »اجر است باطل و بي

كند عمل او ديگـر بـراي خـدا نيسـت و پاداشـي نخواهـد        و چون ريا مي كند ندارد ريا مي
  .پس بيهوده و باطل است داشت،
 و 1 :مـاعون ( الَّذينَ هم يراَؤوُنَ... ينِأرَأيَت الَّذي يكذَِّب باِلد« :كنندگان روز جزا تكذيب ـ

  .»كنند همان كساني كه ريا مي!... كند ديدي؟ آيا كسي كه روز جزا را پيوسته انكار مي :)6
و  الَّذينَ ينفقوُنَ أمَوالهَم رئِاَء النَّاسِ و لايؤمْنوُنَ باِللَّه و لا باِليْومِ الاخَْـرِ «: نشينان شيطان هم ـ

و هم آنان كه اموال خود را بـه قصـد ريـا و     :)3 /نساء(من يكنُِ الشَّيطاَنُ لهَ قرَيِناً فسَاء قرَيِنً 
و هـر كـه را شـيطان يـار     . گروند بخشند و به خدا و روز قيامت نمى خودنمايى به مردم مى

   .»بسيار بد يارى است ،است
  ونَ اللَّه و هو خاَدعهم و إذِاَ قاَمواْ إلِـى الصـلوَةِ قَـامواْ كسُـالى    انَّ المْناَفقينَ يخاَُدع: منافقان ـ

كنند  همانا منافقان با خدا مكر و حيله مى: )142 :نساء( يراَءونَ النَّاس و لاَ يذكْرُوُنَ اللَّه إلَِّا قلَيلا
ميلى و كسـالت نمـاز كننـد و     بى كند، و چون به نماز آيند با حال و خدا نيز با آنان مكر مى

  .»براى رياكارى آيند و ذكر خدا را جز اندك نكنند
رغم آنكه از  به بنابراين، .آيد كه ريا با ايمان حقيقي منافات دارد برمي آيات فوق چنيناز 
؛ 21: روم( رونـد  مـي   شـمار  كريم عشق و احترام جزء نيازهاي اساسي انسـان بـه   قرآنمنظر 
تنهـا   معنوي نهتعالي ساختن آنها براي دستيابي به خودشكوفايي ديني و  برآورده، )4: انشراح
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گيـرد، زيـرا بـراي     مـي  بلكه گاه بـا آن در تضـاد و تعـارض اساسـي قـرار      ،ضرورتي ندارد
خودشكوفايي معنوي هر كاري را بايد تنها براي جلب رضـايت خداونـد انجـام داد و اگـر     

در خودشـكوفايي فـرد هـيچ     ،ه و احترام مردم باشدهدف از انجام كاري جلب توجه، علاق
در همـين رابطـه    قرآن كريم .بود خواهد» باطل«داشت و به اصطلاح قرآني  تأثيري نخواهد

لايقدْرونَ علىَ شَـيء ممـا    فمَثلَهُ كمَثلَِ صفوْانٍ عليَه ترُاَب فأَصَابه وابلٌِ فتَرَكَهَ صلدْاً«: فرمايد مي
قشر (سنگ صافي است كه بر آن  همچون قطعه) گذار كار رياكار يا منت) (264: بقره( كسَبواْ

 ةو هم ـ(و رگبار باران به آن برسـد  ) و بذرهايي در آن افشانده شوند(خاك باشد ) نازكي از
رها كند، آنهـا از كـاري   ) و خالي از بذر و خاك(و آن را صاف ) ها را بشويد و خاك بذرها

  .»... آورند نمي دست اند، چيزي به داده كه انجام
يعني تلاش براي جلب توجـه ديگـران در بخشـندگي را مايـة     » ريا در انفاق« آية فوق،

ثـروت   اين درحـالي اسـت كـه    ).326 /2: 1374مكارم شيرازي، ( است حبط اعمال دانسته
 فقـط مازلو  ةيطبق نظر ، وتوجه و احترام دستيابي به قدرت، بوده است براي ابزاريهمواره 
 )عشـق و احتـرام  ( مرحلـه  دواند، با گـذار از ايـن    يافته  كه به عشق و احترام دست كساني

هـاي   ، تفـاخر بـه نسـبت   قرآن كـريم بر مبناي آيات  .يابند  توانند به خودشكوفايي دست مي
آن، هاي بشر به منظور تفوق بر ديگران و به دنبـال   اي نيز يكي ديگر از راه خانوادگي و قبيله

خداوند متعـال ايـن   . كسب توجه، علاقه و احترام از جانب اجتماع پيرامون خود بوده است
و » تقـوا «خواهي را به سوي مـدلول حقيقـي آن يعنـي     جويي و احترام نياز فطري به كرامت

يـا أيَهـا   « :فرمايد تزكية معنوي كه ماية قرب الهي و كرامت حقيقي است، هدايت كرده و مي
  و جعلنْاكمُ شعُوباً و قبَائلَ لتعَارفوُا إنَِّ أكَرْمَكمُ عندْ اللَّه أتَقْـاكمُ   نَّا خلَقَنْاكمُ منْ ذكَرٍَ و أنُثْىالنَّاس إِ

ها قـرارداديم   ها و قبيله اى مردم، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت): 13: حجرات(
   .» ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست مىترديد گرا بى. تا يكديگر را بشناسيد

ترين شما نزد خداى تعـالى پرهيزكـارترين    گرامى«: در تفسير اين آيه بيان شده است كه
شماست از معاصى و منهيات، چه كمال نفـوس و مزيـت فضـل و شـرف فـرع تقـواى از       

خدا بيشتر، و ، پس هر كه را تقوى بيشتر، قرب او نزد )است(محرمات و پرهيز از منكرات 
پس، اين مقام قرب . )200 /12 : 1363عبدالعظيمي،  حسيني شاه(» فضل او از همه برتر باشد

اي از  طور كـه بيـان شـد، بارقـه     همان است كه دربردارندة احترام و اكرام حقيقي است، زيرا
ها  رو، در مسير خودشكوفايي و تعالي اسلامي، كرامت از اين .منزلت و كرامت كبريايي است

به طور . است  هاي كاذب نقشي نداشته و به عنوان موانع اين مهم، از آنها نهي شده و احترام
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گذار از مراحل عشق و احترام يا  ضرورت بهگردد  برمي در اين زمينه ديدگاهدو تفاوت كلي، 
بـراي نيـل بـه     نبراسـلام يـك راه ميـا    ،طور كه ملاحظـه كـرديم   و همان ضرورت آن عدم

   .دهد رائه ميخودشكوفايي ا
  
  شهادت 3,3

شـهيد بـه   . آمـده اسـت   قرآنجمع آن شهداء كه بيست بار در . به معني شاهد است: شهيد
نيامده است مگر بنا بر بعضي از احاديث، ولي در اصطلاح  قرآن معني مقتول در راه خدا در

يـر در  اث ابـن . كـار رفتـه اسـت    هب» قتل في سبيل االله«در قرآن فقط . و روايات بسيار هست
يكـي  : اند نقل كرده است پنج قول در علت اين تسميه، كه چرا به مقتول شهيد گفته» نهايه«

او نمـرده،  : ديگـري اينكـه   ؛اينكه خداوند و ملائكه شهادت دارند كه او اهل بهشت اسـت 
 شـهادت  امي ـقولي در امر خدا، ق هب. بينند رحمت او را مي ةملائك: سوم ؛گويي حاضر است

  ).77 /4: 1371 ،يقرش(قولي او شاهد كرامت خداست كه از برايش مهيا فرموده  به و كرده

از » االله من قتل فـي سـبيل  «شهيد به معناي اصطلاحي و متداول آن يعني  ،در هر صورت
الهي به خودشكوفايي رسيده  هايتنها با پيروي شرع و دستور كسي است كه نه قرآنديدگاه 
 عابدِونَ الحْامدونَ السائحونَ الرَّاكعونَ الساجدِونَ الآمـروُنَ بِـالمْعروُف و  الْ التَّائبونَ« :يعني است؛

پشـيمانان،   اينـان همـان از گنـاه    :)112 :توبـه ( اَلحْـافظوُنَ لحـدود اللّـه    النَّاهونَ عنِ المْنكَـرِ و 
معـروف و   گـزاران، امربـه   خضوع داران، نماز با اران، روزهزگ خداپرستان، حمد و شكر نعمت

» ديـن خـدا  «بلكه بالاتر از آن، در راه حفظ ، »...اند الهي دازمنكركنندگان و نگهبانان حدو نهي
ها در گرو تمسك به آن است، هستي خـويش را فـدا    انسان ةكه خودشكوفايي و كمال هم

با آنها پيكار كنيـد تـا    :)193 /بقره( ...ينُ للهّيكوُنَ الد قاَتلوُهم حتَّى لاَ تكَوُنَ فتنْةٌَ و و«: كند مي
  .»باقي نماند، و دين مخصوص خدا گردد) پرستي و سلب آزادي از مردم و بت(فتنه 

شرك به خـداي سـبحان،   .  ...پرستي است در آيه، شرك و بت» فتنه«مراد از «گفته شده، 
آن اسـت كـه بـا    موجب هلاكت انسانيت و ميرانـدن فطـرت آدمـي اسـت و جهـاد بـراي       

دهـد و   پرستي، دين توحيد و يكتاپرستي را در جامعه گسـترش   برداشتن شرك و بت ميان از
  ).66- 62 /2 :1374 طباطبايي،( »نمايد وسيله از حيات و فطرت الهي آدمي دفاع  بدين

الَّـذينَ  « :شهيد از مقام و منزلت بالايي در نزد پروردگار برخوردار اسـت  ،به همين دليل
نوُاْ وآم روُاْ واجه و ِهمالوَبأِم ّبيِلِ اللهي سواْ فداهج و ّالله ندةً عجرد َظمَأع ِهمُأنَفس    ـمه ـكَلئُأو
آوردند و از وطن هجرت گزيدند و در راه خدا به مـال و   آنان كه ايمان : )20 :توبه( الفْاَئزوُنَ
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زد خدا مقام بلندتري است و آنـان بالخصـوص رسـتگاران و    آنها را ن ،جانشان جهاد كردند
  .»سعادتمندان دو عالمند

خود را به  ،)112 :توبه( برخي از افراد باايمان با اكتساب مقدمات كمال انساني ،بنابراين
  .رسانند فناء في االله مي قرب الهي و آن يعني ةآخرين مرحل

ترين راه در مسير  در عين حال كوتاهترين و  سختكه شهادت به عنوان  شود  مشاهده مي
 4( مراتـب نيازهـاي كمبـود    با تمام سلسله مجموعامنيت و در  با نياز نگاه نخست ، دركمال
گيرد و حتي خود مازلو آن را بزرگترين استثنا بر اصـل   قرارمي عارضدر ت) پايين هرم ةطبق

تحمـل  « ةپديـد  ،دارد مسئله بيان مـي دليلي كه او براي اين . داند بودن نيازها مي مراتبي سلسله
هـاي والاي   اسـت برخـي از افـراد كـه بـه خـاطر ارزش       بر آناو . است» ناكامي ةيافت فزون

 ،ارضاي نيازهـاي اساسـي   ةواسطه اجتماعي و اعتقادي حاضرند جان خويش را فدا كنند، ب
اكـامي را  تواننـد چنـين ن   زندگي است كه مي ةهاي اولي در سراسر زندگي يا حداقل در سال

  .)92: 1372 مازلو،( نندكتحمل 
هـاي   پاسخ اين مسئله ساده است و آن اينكه افرادي كـه در طـول تـاريخ در راه آرمـان    

گاه هيچ نيازي از آنها  اند كه شايد هيچ اند، غالباً از طبقات پايين جامعه بوده بزرگ شهيد شده
 به گواهي آيات، اديان الهي نيزين پيروان نخستطور  همين. باشد  طور كامل برطرف نشدهه ب

و  ):27 /هـود ( و ما نرَاك اتَّبعك إلَِّا الَّذينَ هم أرَاذلنُـا «: اند دستان و مظلومان بوده همواره تهي
از صاحبان حرف (كساني را هم كه به دنبال تو آمده و پيروان تو هستند، جز مردمانى پست 

كـه صـادقانه در راه   اند  همين گروه فرودست بوده »!بينيم نمى) و صنايع و فقراء و مستمندان
  .اند فشاني كرده هاي الهي جان آرمان

دارد  افزايد و با ترديد بيان مي را مي» پذيري  عادت«براي تكميل دليل خود،  مجدداًمازلو 
كند كه اين نظريـات   طلبي باشند و تأكيد مي كه شايد اين دو عامل در كنار هم دليل شهادت

نيز پاسخ مناسبي براي حل مسئله » پذيري  عادت«بايد گفت كه  .بايد مورد بررسي قرارگيرند
 ،زهاي زيستي خود عاجزندزيرا چه بسيارند افرادي كه از ارضاي حداقل نيا ،رسد نظرنمي به

  !دادن جان خود نيستند دست اما هرگز حاضر به از
 ـ وننـد  كناكامي را در ارضاي تمام نيازها تحمل  بتوانند كه صورتيافراد به هر  به هر حال، ه ب

عامل نقض آشكاري » شهادت«عبارتي طالب شهادت باشند، در اين مسئله هيچ تأثيري ندارد كه 
، ديگر هاي فرهنگ برخي است، زيرا در فرهنگ اسلامي و بودن نيازهاي آدمي مراتبي  بر سلسله
  .است و تعالي ترين راه براي دستيابي به خودشكوفايي نزديك و فداكردن جان، شهادت
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  آزمايش الهي 4,3
هايي است كه به منظور سنجش  ها و مصيبت اي از مشكلات، سختي آزمايش الهي مجموعه

درجة صداقت وي در ايمان خويش، از جانب پروردگـار بـر بنـده،    ميزان بردباري مؤمن و 
 ،است  استعمال شده» امتحان«و » آزمايش«معادل  قرآن كريمهايي كه در  واژه. شود إعمال مي
  ة، با توجـه بـه ريش ـ  قرآن در اصطلاح» ابتلاء« ةمراد از واژ«. فتنه، بلا و امتحان: ند ازا عبارت

هـاي   اي تداوم و تكرار است، عبارت است از مجموعه برنامهلغوي كلمه كه دربردارندة معن
 نسـب،  موسـوي (» مستمر و مداوم كه در رابطه با انسان و عملكرد و رفتار وي جاري است

ت امتحان و آزمـايش يـك سـنّ    .نيز همين است» فتنه«و » امتحان«مفهوم قرآني . )17: 1385
 نَّا خلَقَنْاَ الإْنِسانَ مـن نُّطفَْـةٍ أمَشَـاجٍ نَّبتلَيـه    إِ«: گيرد الهي فراگير است كه نوع انسان را دربرمي

 يكسـان  يبـرا  ژهي ـو به .»آزماييم مختلطي آفريديم و او را مي ةما انسان را از نطف :)2 :انسان(
 لايفتْنَوُن هم و آمنَّا يقوُلوُا أنَْ يترْكَوُا أنَْ النَّاس أحَسب«: كنند يم يبندگ و مانيا اظهار كه است

 و شوند مى رها ايم آورده ايمان بگويند اينكه صرف به اند كرده گمان مردم آيا): 1: عنكبوت( 
  »شوند؟ نمى آزمايش

ماننـد   ؛هاي بسياري براي آزمايش وجود دارد ت الهي، وسايل و زمينهدر اجراي اين سنّ
 مـوالِ و نقَْـصٍ مـنَ الأََ   منَ الخْوَف والجْوعِ ولنَبَلوُنَّكمُ بشِيَء  و« :آنچه در اين آيات آمده است

الأنفسُِ و راَتشما را با چيزي از ترس، گرسـنگي و كـاهش در    ةقطعاً هم :)155: بقره( الثَّم
  ».كنيم ها، آزمايش مي ها و ميوه ها و جان مال

نقـص مـن   «و» خوف«آزمايشي در رابطه با نيازهاي فيزيولوژيك و » جوع«فوق،   ةدر آي
  .امنيت و عشق هستند هاينيز به ترتيب در رابطه با نياز »الانفس

رفَـع بعضَـكمُ    هو الَّذي جعلكَمُ خلاَئَـف الأرَضِ و  و« :فرمايد كه مي  آيهاين طور در  همين
ُلوبلِّي اتجرضٍ دعقَ بَفوُا آتاَكمي مف ُاو كسي است كه شما را جانشينان خود  :)165: انعام( كم

 ـ     ه در زمين ساخت و درجات بعضي از شما را بالاتر از بعضي ديگـر قـرارداد تـا شـما را ب
  .»آنچه در اختيارتان قرار داده بيازمايد ةوسيل

 نسـب،  موسـوي ( شود مي  را شاملهاي مادي و معنوي  نعمت ةهم ،در آخر آيه» ما« واژة
 ،يعنـي  ؛گيرد هاي انسان را دربرمي انواع نيازها و خواسته  ةمايش، همآز ،بنابراين). 26: 1385

  .طبقات انواع نيازها ةدر هم... ايجاد كمبود، ترس، بيماري، طرد و
خداوند متعال در سورة عنكبوت پس از بيـان سـنتّ    اين آزمايش الهي چيست؟  ةفلسف

و لقََـد  «: فرمايد اشاره كرده و ميالهي آزمايش مؤمنين، در آية بعدي به فلسفه و دليل آن نيز 
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ما كسانى را كه  :)2 :عنكبوت(  فتَنََّا الَّذينَ منْ قبَلهمِ فلَيَعلمَنَّ اللَّه الَّذينَ صدقوُا و ليَعلمَنَّ الكْاذبيِن
 ؛ بايد علم خدا دربـارة كسـانى  )كنيم و مؤمنان را نيز امتحان مى(پيش از آنان بودند آزموديم 

  ».گويند تحققّ يابد گويند و كسانى كه دروغ مى كه راست مى
و به عبارت ديگر، عالم  بخشيدن به نيات و صفات درونى است اين آزمايش براى تحققّ

شـده در آن، بـه    كه بذرهاي كوچك كاشته) بنا بر روايات اسلامي(اي است  همچون مزرعه
گردنـد و برنامـه ايـن اسـت كـه       ديل مـي ها و در نهايت به درختاني تنومند و بارور تب نهال

» فعليـت «است، بـه  » قوه«ها پرورش يابد، و آنچه در مرحلة  استعدادها شكوفا گردد، لياقت
هاي الهي براي اين جهت  امتحان«به عبارت ديگر، ). 205/ 16: 1374مكارم شيرازي، (برسد 

به  قرآن كريم. )7/183: 1377 مطهري،( »ها، كمال يابد است كه انسان در خلال آن گرفتاري
ليمحص ما في قلُوُبكِمُ  لَيبتلَي اللهّ ما في صدوركِمُ و و«: فرمايد و مياين حقيقت تصريح نموده 

ورِ ودالص بذِاَت يملع ّهاي  آزمايد تا دل او آنچه را شما در سينه داريد مي :)15: عمران آل( الله
  .»اسرار درون شما آگاه است ةد و او به همشما كاملاً خالص گرد

 ،كننـد  ويژه افرادي كـه اظهـار ايمـان مـي     هها و ب انسان  ةآزمايش الهي براي هم ،بنابراين
اعتبـاري   بـه بـي   هـاي ظـاهري،   ها و زيـان  اي است تا از خلال اين كمبودها، مصيبت وسيله
به  ،ايند و درنهايتبازگشت نمبرده، به سوي فطرت اصيل و الهي خود  هاي دنيوي پي نعمت

  .يابند مقام قرب الهي دست
ناپذير الهي، بزرگتـرين نـاقض اصـل تـوالي و      ت تبديلاين اصل و سنّ رسد كه ينظرم به
 هـم  مقابـل  ةدر دو نقط ـ زيـرا ايـن دو اصـل،    ،بـودن نيازهـاي آدمـي اسـت     مراتبـي  سلسله
طور نسبي ارضا شوند تا ه ي ولو بدر هرم مازلو، نيازها بايد يكي پس از ديگر .گيرند قرارمي

بتوان به نيازهاي متعالي رسيد، ولي در ايـن اصـل قرآنـي يعنـي آزمـايش و امتحـان الهـي،        
گامي اسـت بـزرگ    ،برعكس؛ تسليم، رضايت و تحمل ناكامي در ارضاي هر كدام از نيازها

  .تعالي انسانيو  دينيدر جهت تكامل 
  

  گيري نتيجه. 4
رغم همة نقاط قـوت و   هاي انساني مازلو، به آيد كه نظرية انگيزه مي دست از آنچه گذشت، به

هـاي معنـوي بشـر، بـاز هـم       هاي مثبت آن نسبت به سرشت انسان و توجه به جنبه ديدگاه
هـاي انسـان را نشـناخته و بـا درنظرگـرفتن       هـا و توانـايي   گونه كه بايد و شايد، ظرفيت آن

انـد و وي   يك فضا و فرهنگ ويژه رشد يافتـه مجموعة كوچكي از افراد خودشكوفا كه در 
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تأثير همان فرهنگ خاص، صفات آنان را انساني و متعالي دانسته و سـپس بـا تعمـيم     تحت
است؛  طوركلي، سير تعالي انسان را يك سير خطي پنداشته مراحل رشد آنان به ساير افراد، به

تـأثير   كـه تحـت   در حالي كه انسـان موجـودي پيچيـده، قدرتمنـد و صـاحب اراده اسـت      
هـا و نيـز توانـايي     هاي فطري و نيز تعاليم اكتسابي، قابليت تحمل و پذيرش فقـدان  گرايش

. هاي خود را در جهت دستيابي به كمال مطلوب و تعالي دارد گذار يكباره از همة نيازمندي
، سلوكي همچون روزه، ايثاري همچون شـهادت، منشـي   قرآنرو، بر مبناي كلام الهي  از اين

مراتبـي بـودن نيازهـا و     مچون پرهيز از ريا و سنتّي همچون ابتلا، همگـي نـاقض سلسـله   ه
  .هاي انساني است انگيزه
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